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 چكيده:
حكمت متعاليـه راتشـكيل مـي اصول فلسفي صدرا كه شالوده هاي تجسم اعمال در طول تاريخ مخالفان و موافقاني سرسخت داشته است 

اصالت وجود، تشكيك وجود، تشخص وجود، حركت جوهري نفس، فاعليت نفس، تجرد خيال، خلق صـور بـدون مشـاركت  ز عبارتندا دهد
، نفـس بـه  ، كه اين اصول ما را دراثبات تجسم اعمال ياري مي دهد در مقاله حاضر براساس اين اصول فلسفي ثابـت مـي شـود كـه  ماده

در قيامت بدون مشاركت ماده و فقط از جهات فاعلي ، بدني عيني متناسب با ملكات خود  واسطه مرتبه خيالي خود كه مجرد و باقي است ،
 .خلق مي كند كه جنس آن از ماده اخروي غير قابل فساد است و هر كس آن را ببيند ، مي گويد همان است كه در دنيا بود 

قوه خيال،تجسم اعمال،مباني قريب ،مباني بعيد،صدرالمتالهين:كليدواژه  

argument : Embodied actions based on philosophical principles Sadra 

Mehrichangi ،Fahimeh rafiee 

،Asscioate proffesor in Philosophy and Islami wisdom, Faculty of Humanities, Shariaty of Tehran, IRAN  

Ms in Philosophy and Islami wisdom, Faculty of Humanities Esfahan, IRAN 

 

Abstract: Embodied actions throughout history have been staunch opponents Adherents 
Sadra's philosophical principles that are the foundation of Transcendent Wisdom is totally 
include reality , existence Tshkyk , individuated existence , the essence of self , self- 
empowerment , martial fantasy , without the participation of the trumpet ,Mlkat hereafter 
created which are made of material non- corrupt and everyone sees it says the same as in the 

world. 
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   مقدمه:

اندوايشان  مبرهن نموده است،يازده اصل است كه شا اصول فلسفي صدرا كه يا ابتكار خود ايشان است يا اگر سابقين گفته

: يكي در اثبات كيفيت بدن اخروي بخش تقسيم مي شودبه دو هاي حكمت متعا ليه را تشكيل ميدهد،اين اصول به طور كلي لوده

است كه بيشتر اصول اولي ايشان تا اصل هفتم ناظر به آن است و دومي در اثبات كيفيت تحقق بدن اخروي است كه از اصل هفتم 

مستقيم (تأييدي)  به بعد ناظر به آن است. اين اصول در اثبات تجسم اعمال برخي نقش مستقيم (تأسيسي) و برخي نقش غير

دارند. لازم بذكر است كه اين اصول يكسري مقدماتي متصل به هم هستند كه از اجتماع آنها، ايصال به مطلوب كه تجسم اعمال 

تواند مراحل گوناگون وجود جوهري را از جماد تا تجرد تام با سير شود. بر پايه اين اصول ،انسان به عنوان كون جامع ميحاصل مي

شان به جسم، اجسام خود را با تخيل همراه خود خواهند داشت، گذارند و اما نفوس ناقص به دليل نوعي تناسب و وابستگيتكاملي ب

يعني براساس تجرد خيال و امكان صدور صور و مقادير از نفس و قوام اين صور و مقادير با نفس، اين نفوس ناقص اجسام متناسب 

آيد از نظر نفس و بدن عين انسان دنيايي ديدگاه حكمت متعاليه،آنچه در رستاخيز به صحنه ميكنند و از خود را با تخيل ايجاد مي

شود و بدون نياز به استعداد و ماده، تر ميتر و قوينفس پس از مرگ، در برزخ از حيث وجودي، قويبرطبق اصول صدرايي است. 

 ت. كند، بدن خود او اسهايي كه نفس در آخرت خلق ميتواند در عالم خارج، صور گوناگون خلق كند. از جمله صورتمي

شود، بـدن متعـين در به فعاليت نفس و از طريق قوه خيال ساخته مي بدني است كه در قيامت ازديدگاه صدرا منظور از بدن
ده هستند؛ بلكه ايـن خارج است؛ زيرا عدم نياز به ماده در خلق صور، به اين معنا نيست كه صور مخلوق هم در آخرت مطلقاً بدون ما

اي كـه مخصـوص آن جهـان اسـت و طلبنـد و بـا مـادهها به مقتضاي عالم خارج يعني آخرت، يك نحوه تعـين مـادي را ميصورت
از طرف ديگر، تفاوت قائل شدن ميان خلق بدن و ديگر موجودات در آخرت، ترجيح   يابند.هاي ماده دنيوي را ندارد، ظهور ميويژگي

كه نفس با حركت جبليّ خود به سمت آخرت، دائماً در حال رشد و قوي شدن است تا ايـن  اثبات مي كند لاصدرا م بلا مرجح است
يابـد. وي در كند و به بدن ديگري كه متناسب با اخلاق و هيئات نفساني او ساخته شـده، انتقـال ميكه از اين بدن، قطع ارتباط مي

حتياج انسان به بدن، همانند نياز طفل به گهواره و به خاطر ضعف وجودي اوست؛ امـا كند كه اقسمت ديگري از اين اصل، اشاره مي
نيازي و كمال، منافاتي با شقاوت و عـذاب شود و اين بينياز ميوقتي به حدي از استقلال و فعليت رسيد، از ماده و زمان و مكان، بي

 شودها ميب شدت ادراك دردها و عذابهاي مادي، موجديدن اهل جهنم ندارد؛ زيرا خروج از قوه و حجاب



 كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني 
International Congress on Culture and Religious Thought 

 

٤٥ 
 

 مباني بعيد
 اصل اول: اصالت وجود
كند كه آنچه در خارج و در اعيان تحقق دارد و اصيل است، وجود است و ماهيـت شـيء از خـود حقيقتـي اين اصل بيان مي

قت عينـي دارد؛ از آن جاكـه ندارد. ماهيت، حد و جهت فقدان وجود است و موجوديتش به وجود است؛ بنابراين وجود است كه حقي
حقيقت هر شيئي خصوصيت وجود آن است كه برايش محقق شده، وجود از هر چيزي سزاوارتر است بـه ايـن كـه حقيقـت داشـته 

 )39، ص 1ج  اسفار، ،صدرا ( باشد.

فرض اصالت  اصل اصالت وجود كه ركن اساسي و پايه حكمت متعاليه است، اصل الاصول است؛ به اين معنا كه بدون آن و با
ماهيت، نوبت به اصول بعدي، يعني تشخص وجود، تشكيك در وجود، حركت جـوهري نخواهـد رسـيد؛ بنـابراين از اصـول ضـروري 

 است؛. 

 اصل دوم:تشخص به وجود است 
تشخص شيء عبارت است از نحوه وجود خاص آن، خواه مجرد باشد يا مادي؛ اما آن چيزهايي كه عـوارض مشخصـه ناميـده 

هاي وجود شخص و لوازم آن هستند، نه مقوماتش و اين امكان وجود دارد كه از شخصي بـه شـخص ديگـر يـا از ، از علامتشوندمي
شود كه اوضاع طور كه مشاهده مياش باقي است؛ همانصنفي به صنف ديگر تبدل يابند، با وجود اين كه اين شخص به هويت عيني

 )246ملاصدرا، العرشيه، ص  ( كند؛ اما زيد بعينه همان زيد استو كميت و كيفيت و أين و وقت زيد تغيير مي

شود عوارض مشخصه از لوازم شخصيت شيء هستند، به دليـل دهد كه وقتي گفته ميملاصدرا در المبدا و المعاد توضيح مي
ها ممكن نيسـت؛ بلكـه احتياجي است كه شيء در نحوه وجود مادي به آن عوارض دارد، نه آن كه تصور شود بقاي شخص بدون آن

ممكن است وجود آن شخص به كمك علت فياضش، چنان قوي شود كه از اين اعراض مادي مستغني گردد؛ نمونه آن، نفس انسـان 
 ( مانـد.شود؛ در حالي كه شخصيتش عيناً باقي مينياز و جدا مياست كه با قوي شدن وجودش، از امور حسي و اعراض جسماني بي

 )386المعاد، ص  المبدأ و ،ملاصدرا

گـردد نكته بسيار مهمي كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه سرتساوق بين وجود و وحدت شخصي به بساطت وجود برمي
زيرا بسيط حقيقي (چه حقي و چه ظلي) حيثيت واحد دارد و تكثر در آن فرض ندارد و البته تكثر اعتباري مخل بـه وحـدت ذاتـي 

دت هم هست و هر شيء از آن جهت كه وجود بسيط است واحد است و وحدت كه از عوارض ذاتـي نيست و هر جا وجود هست وح
باشد پس اگر وجود حقيقت تشكيكي شد وحدت آن هم به همان حيث ـ نـه وجود است در احكام تابع وجود است زيرا عين آن مي

يث شديد و ضعيف است، ترتيب موجودات از به حيث ديگر مشكك خواهد شد. وجود، شديد وضعيف دارد وحدت آن هم به همان ح
زمان مشائين مطرح بوده است كه با طرح (عقول عشره) پاسخ داده شد و در حكمت الاشراق با قاعدة نور و مراتـب نـور ظهـور پيـدا 

 كرد و در فلسفه ملاصدرا به تشكيك وجود تبديل شد و در نهايت به تشكيك در ظهور منجر شد. 



 كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني 
International Congress on Culture and Religious Thought 

 

٤٦ 
 

 داصل سوم: تشكيك در وجو
پذيرد؛ به اين معنا كه حقيقتش واحد بسيطي است كه نـه جنسـي دارد، تر ميوجود از اموري است كه ذاتاً شديدتر و ضعيف

نه فصلي و تركيب ـ چه خارجي و چه ذهني ـ در آن نيست. اختلافي بين اعدادش در مميـز فصـلي يـا عرضـي مصـنف يـا عـارض 
هـاي قدم و تأخر و شدت و ضعف، يعني كمال و نقص نيست؛ جـز ايـن كـه، مفهومها جز به تمشخص وجود ندارد و اختلاف بين آن

شوند، با هم متفاوتنـد و بـه همـين خـاطر گفتـه شوند و ماهيت ناميده ميها كه از هر مرتبه از شدت و ضعف انتزاع ميصادق بر آن
 )186شرح بر زادالمسافر، ص  ،يانيتآش ندياللالجسيد  ( تر، انواع متفاوتي هستند.شود: مراتب شديدتر و ضعيفمي

كند كه اولاً تشكيك در حقيقت وجود است، نه در مفهـوم وجـود و نـه در ماهيـت. ثانيـاً وجـود، حقيقـت اين اصل بيان مي
شـود. ايـن بيـان بـرخلاف نظـر مشـائيان اسـت كـه واحدي دارد كه مشكك است و از مراتب مختلف آن ماهيات مختلف انتـزاع مي

دانند. اين امر، ضرورت حضور اين اصل را به عنوان اصلي مستقل در كنار اصـول قبلـي روشـن دات ممكن را حقايق متباين ميموجو
كند؛ علاوه بر اين، اصل تشكيك وجود از دو جهت ديگر نافع است: يكي آن كه براي اصول بعدي به ويژه حركـت جـوهري مـورد مي

توان ماديت و تجرد و كودكي و پيري را از فرض تشكيك در مراتب حقيقت يك وجود، نمي شود و دوم آن كه بدوناستفاده واقع مي
مراتب يك انسان دانست. اين اصل هم در اثبات معاد جسماني مورد انتفاع است. و در نهايت تجسم اعمال نيز بـدون پـذيرفتن ايـن 

 اصل قابل اثبات نيست. 

 ارتباط تشكيك وجود با تجسم اعمال

اصل و اساس حركت جوهري است زيرا حركت جوهري متفرع بر تشكيك خاص وجود است حركت جـوهري  تشكيك وجود
نياز به اثبات نوعي اشتداد و تضعف در وجود دارد به همين جهت حركت جوهري در ماهيت مردود است چون شدت و ضـعف در آن 

خواهند كه در ماهيات متباين نوعي، فرض نـدارد. محال است، ماهيات حقايق متباين هستند و مراتب تشكيك يك وحدت جامع مي
از آن جايي كه ماهيات ملاك وحدتي ندارند بنابراين اگر تشكيك وجود اثبات نگردد بساط حركت جـوهري اشـتدادي بـرهم چيـده 

 خواهدشد. 

 "مباني قريب" 
 اصل چهارم: حركت جوهري 

اتصالي از يك حد نوعي به حد ديگر جـايز اسـت و هـر  شخص واحد جوهري از اموري است كه در آن اشتدادازديدگاه صدرا
تر شود، شود و تمام آثار و لوازم مادون آن و بلكه وجود هر گاه قويگاه به درجه بالاتري از وجود برسد، آن درجه، اصل حقيقتش مي

 ) 186( ملاصدرا، الشواهد الربوبيه، ص شود.اش بر مراتب و جامعيتش نسبت به درجات بيشتر مياحاطه
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پـذيرد و از اش اشتداد ميدر توضيح اين اصل بايد گفت كه جوهر در جوهريتش، يعني در اصل هويت و نحوه وجود جوهري
كند؛ بنابراين ملاك وحدت در اين حركت اشتدادي، خود حقيقت وجود است؛ اما تر حركت ميتر به سمت مراتب كاملمرتبه ضعيف

شوند، بالفعل و به تفصيل موجود نيستند، ز مراتب مختلف اين وجود واحد سيال انتزاع مياجزا و حدود اين حركت واحد متصل كه ا
بلكه بر وجه اجمال موجودند؛ به اين معنا كه هر حد و مرتبه خاص از وجود واحد سيال، فعليت خود را با حركت جـوهري از دسـت 

يابد. چنان كه مثلاً نطفه حيوان در حدي از حدود حركـت مي دهد و تنها آثار و كمالاتش به صورت اجمال در مرتبه مافوق ظهورمي
شود؛ بنابراين نطفه بـا رسد. سپس اين صورت گياهي، ماده و استعداد براي قبول صورت حيواني مياش به مرحله گياهي ميجوهري

فعل گياه نيست؛ زيرا اصولاً فعليـت كند؛ اما ديگر بالعبور از اين مرحله و تبديل شدن به حيوان، كمالات گياهي را در خود حفظ مي
گويد كـه به همين دليل ملاصدرا در اسفار مي ) 301(ملاصدرا، الشواهد الربوبيه، ص  كند.بما هو فعليت، فعليت ديگري را قبول نمي

 )59( ملاصدرا، الاسفارالاربعه، صكند.اش استحاله ذاتي را قبول ميجوهر در وجود جوهري

 با تجسم اعمال  ارتباط اصل حركت جوهري

توان نسبت به اصول قبلي نزديكتر به تجسم اعمال دانست. چون كاملاً بـا نحـوه وجـود سـيال نفـس ناطقـه اين اصل را مي
كند وي معتقد است كه وجود اشد و اضعف دو انساني مطابقت دارد در حاشيه اصل تشكيك محقق سبزواري به اين سخن اشاره مي

شود و همان وجـود ند، موجودي كه حركت اشتدادي دارد اگر چه وحدتش توسط خود وجود حفظ مينوع نيستند بلكه از يك سنخ
اي است كه ابتدا و انتهاي حركتش بسيار با هم متفـاوت اسـت همچـون نفـس كـه در شود اما به گونهاست كه شديدتر و كاملتر مي

حـاج ملاهـادي سـبزواري،  (شـود.بالفعل و عقل فعـال مـي ابتداي حدوثش چيز قابل ذكري نيست ولي در نهايت تبديل به عقل بسيط
 )186حاشيه اسفار، ص 

كند خودش صورتي متحول و متحرك است و عين حركت است تـا به عبارتي ديگر ماده انساني كه اولين بار استقرار پيدا مي
عتبار مقام عقلاني تا زمـاني كـه به مرحله تكامل برسد. هر موجودي مناسب خودش بسوي كمال در حركت است صورت انساني به ا

نفس به بدن تعلق تدبيري دارد در حركت است تا آنكه يا به مقام فناء في االله يا توتف در مشهد يكي از عقول برسد يـا اينكـه اصـلاً 
-نمي  حركت جوهري و نفي تشكيك در وجود، شيخ الرئيس به سبب انكار حشر عقلاني ندارد و حشرش حيواني است. از نگاه صدرا

تواند بپذيرد كـه نفـس بـا تحـولات شوند و همچنين نميتواند بپذيرد كه صور عقليه با وجود نفس متحد شده، مكمل جوهر آن مي
رسد و صور ادراكي، در واقع اشتدادهاي جوهري نفس هستند نه اعراض زائد بر وجودش. امـا ملاصـدرا بـر جوهري به مقام تعقل مي

داند معتقد است كه نفس با هـر دوث و در عين حال موجود ذو مراتب، داراي حركت استكمالي ميخلاف شيخ نفس را جسمانيه الح
رسد و به همين دليل از نظر وي مقام فعليت محضي كه شيخ از ابتداي حدوث ادراك به تدريج از قوه به فعل و از نقص به كمال مي

يد جـلال الـدين آشـتياني، شـرح حـال و آراء فلسـفي ملاصـدرا، سـ(شـودبراي نفس قائل است غايت حركت است كمالي نفس محسوب مي
بنابر حركت جوهري، توارد صور و فعليات به نحو لبس بعـد از )124-117، صص 1340،]ناجا: بيبي[، مشهد: خراسان اضير فباكيلع هدمقامب

 لبس است نه به نحو كون و فساد چنانكه مشائين قائلند. 
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ر موجود تبديل حدهاي ناقص يك وجود به حدود كاملتر همان وجود است. به همين دليل بـراي تحقـق فعليتهاي متوالي ه
استكمال ذاتي، لازم نيست كه موجود متحرك، معدوم گردد و موجود جديدي پديد آيد و يا استحاله و انقلابـي رخ دهـد و ايـن بـه 

 معناي منتفي شدن اشكالات مورد نظر ابن سينا است. 

موجود ناقص به كامل، دوئيت امر تحليلي است و آنچه در خارج تحقق دارد يك وجود اسـت كـه دچـار تغييـرات در تبديل 
شود. پـس اتحـاد نفـس بـا صـور معقـول، اتحـاد دو موجـود است و نقص و قوه آن به فعليت و كمال تبديل مياستكمالي ذاتي شده

ت بلكه اتحاد امر لامتحصل است اتحاد دو شيء است كـه از حيـث متحصل نيست و همچنين اتحاد مفهومي صور با جوهر عاقل نيس
شـود. بلكـه بـرعكس، هـر چـه وجود، متحد و از حيث مفهوم مباين و متعددند. تكثر و تعدد مفهومي هم موجب تكثر خارجي نمـي

م، جميع معاني موجـود تواند در عين وحدت و بساطت، جامع مفاهيم بيشتري باشد چنان كه نفس مجردّ تاوجودي كاملتر باشد مي
 و متفرق در جماد و نبات و حيوان و عقل مجرد را به نحو وحدت جمعي در خود دارد. 

پس اتحاد است اتحاد واقعي است نفس ماده صور عقليه است و صور عقليه، كمالات اوليه نفس و عامل خروج آن از قـوه بـه 
ن عقل بالقوه به عقل بالفعل حاكي از استكمال و اشـتداد در جـوهر گيرند و حصول صور عقلي در نفس و متحول شدفعليت قرار مي

 نفس است. 

تر است؛ چون كه كاملاً با نحوه وجود سـيال نفـس ناطقـه انسـاني اصل حركت جوهري از اصول قبلي با بحث تجسم مرتبط
دد. محقق سبزواري در حاشيه اصل گرمطابقت دارد. تفاوت اين اصل با اصل قبل به فرق ميان شدت و ضعف و اشتداد و تضعف برمي

كند وي اعتقاد دارد كه وجـود اشـدّ و اضـعف دو نـوع نيسـتند، بلكـه از يـك سـخند؛ امـا به اين مطلب اشاره مياسفار تشكيك در 
تر شود و همـان وجـود اسـت كـه شـديدتر و كامـلموجودي كه حركت اشتدادي دارد، اگر چه وحدتش توسط خود وجود حفظ مي

اي است كه ابتدا و انتهاي حركتش بسيار با هم تفاوت دارند؛ همچون نفس كـه در ابتـداي حـدوثش چيـز قابـل به گونهشود؛ اما مي
و در  ) 186حـاج ملاهـادي سـبزواري، حاشـيه اسـفار، ص (شودذكري نيست؛ ولي در نهايت، تبديل به عقل بسيط بالفعل و عقل فعال مي

 كند كه اين امر مطابقت بر تجسم اعمال دارد. پيدا ميمرتبه عقل فعال ملكات و رذايل فعليت تام 

 اصل پنجم: وحدت شخصيه وجود 
وحدت شخصـي «دهد: اين اصل در بيان تساوق وحدت و وجود است ملاصدرا اين اصل را در اسفار به صورت زير توضيح مي

يك نحو نيسـت. وحـدت شخصـي در كه در هر چيزي عين وجود آن است، به يك صورت و يك درجه نيست؛ همچون وجود كه به 
هـا اسـت، در عـدد عـين كثـرت ها و در زمان و وجودات مندرج، عين تجدد و از بين رفتن آنمقادير متصل عين اتصال و امتداد آن

ها است؛ همچنين حكم وحدت شخصي در جواهر مجرد غير از حكم آن در جواهر بالفعلش و در اجسام طبيعي عين كثرت بالقوه آن
ت. جسم واحد محال است موضوع براي اوصاف متضاد مثل سياهي و سفيدي، شيريني و تلخي و درد و لـذت قـرار گيـرد و مادي اس

؛ اما در جوهر نفساني بـا وجـود وحـدتش صـورت ]...[علت آن نقص وجود و تنگي ظرف او از جمع كردن بين امور مخالف هم است 
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هر چه انسان، تجرد و جـوهرش بيشـتر شـود و قـوه و كمـالش اشـتداد يابـد،  شود وسياهي و سفيدي و امور متقابل ديگر يافت مي
 )/189-188، صص 9ملاصدرا، الاسفار الاربعه، ج  (»شود.تر مياش بر اشيا زيادتر و جامعيتش نسبت به امور متخالف تاماحاطه

نسبي است؛ يعنـي هـر جـا تساوق بين وجود و وحدت است؛ البته وحدت به معناي وحدت مطلق كه مقسم وحدت و كثرت 
اي بين وحدت و وجود برقـرار باشـد، وجود داشته باشيم؛ وحدت هم داريم و هر جا وحدت باشد، وجود هم هست. وقتي چنين رابطه

شود، وحـدت نيـز در گيريم همان طور كه در حقيقت وجود تشكيك راه دارد و ضعيف و قوي در مراتب وجود مشاهده مينتيجه مي
شـود. امـام خمينـي در توضـيح ايـن تر شود، وحدت او نيز بيشتر مياد و ناقص و كامل دارد. هر چه وجود چيزي قوياشياء كم و زي

 فرمايد:اصل مي

تر شد، همه حقايق را داراست و نفس هر قدر حركت كند، هويتش محفوظ است و به هر عالم وارد پس وجود هر قدر جمع«
كنـد؛ كنـد، شـمّ ميكنـد، ذوق مينيت است و همه شئون را هم داراست: لمس ميشود، عينيت و شخصيتش، همان شخصيت و عي

، معـاد از ديـدگاه امـام ورپميرح اداتسـالروغف (»داد و قادر بود كـه انجـام دهـد.همچنين نسبت به آن چه كه در مراتب ديگر انجام مي
 ) 579-578صص  ،)س(خميني

 ارتباط وحدت شخصيه با تجسم اعمال  

ين اصل تنها در اسفار و مبدأ و معاد و تفسير سوره يس، به عنوان اصلي مجزا بيان شده است؛ امـا در ديگـر آثـار صـدرا در ا
ضمن اصول ديگر به ويژه اصل حركت جوهري يا تشكيك آمده اسـت. بـراي نمونـه صـدرالمتألهين در العرشـيه در اصـل تشـكيك 

هر چه وجود شديدتر و «يعني شيئي كه وحدت اتصالي دارد، وحدتش به وجود است. »الواحد بالاتصال واحد بالوجود«فرمايد: مي
 )246ملاصدرا، العرشيه، ص  ( »تر استتر و جامعيتش نسبت به معاني و ماهيات، تمامتر باشد، ذاتش كاملقوي

رد و تكثر در آن فـرض گردد، زيرا بسط حقيقي (چه حقي و چه ظليّ) حيثيت واحد داسرّ اين تساوق به بساطت وجود برمي
ء از آن جهـت كـه وجـود ندارد و البته تكثر اعتباري مخلّ به وحدت ذاتي نيست و هر جا وجود هست وحدت هم هست و هـر شـي

 بسيط است واحد است. 

تواند امور متقابلي مانند تجسم و تجرد و باشد اگر چه جوهر واحدي است، ميشيئي كه اكنون موضوع بحث ما است، نفس مي
رود. به سعادت و شقاوت را با هم جمع كند. نفس با تصور امور قدسي به اعلي عليين و با تصور امور شهواني به اسفل سافلين مي

شود. علت اين مسئله، آن است كه نفس كه مدرك تمام ادراكات و فاعل همه يك اعتبار ملك مقرب و به اعتباري شيطان مي
تواند در آن واحد ميان مرتبه باشد؛ بنابراين ميلايي برخوردار است و موجودي بسيط ميكارهاي انسان است، از سعه وجودي با

حس و مرتبه عقل رفت و آمد كند. به عقيده صدرالمتألهين هر اندازه انسان از امور مادي، تجرد بيشتري پيدا كند و كمالاتش 
تواند امور بيشتري را در خود شود و ميتر ميو كامل اش نسبت به اشيا بيشترشديدتر شود و به فعليت بيشتري برسد، احاطه

تواند عالمي معقول، موازي عالم محسوس شود و با حسن و خير و جمال مطلق اتحاد پيدا جاكه ميجمع كند تا آن
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-376، صص5فسير يس،ج / ملاصدرا، تفسير القرآن الكريم، ت 387/ ملاصدرا، المبدأ و معاد، ص 189، ص 9ملاصدرا، الاسفار الاربعه، ج (كند
مظهريت كامل براي آن داشته باشد و اين به نحوي تبييني است بر ظهور و تجسم فعليت نفس در درجات متفاوت كه و) 377

 منشاء آن ملكات نفساني است. 

 گانه وجودياصل ششم: انسان، جامع عوالم سه 
نس طبيعي، مثالي و عقلـي هسـتند و انسـان تنهـا كه عوالم وجودي، منحصر در سه ج دراين اصل ملاصدرا اثبات مي كند 

باشد. غيرانسان، هيچ موجودي اين گونه نيست؛ اگر چه علت همـه موجودي است كه جامع اين اكوان ثلاثه و عين اين سه مرتبه مي
ودات اگـر بخواهنـد اين سلاسل و عوالم باشد؛ چون داراي اين مراتب بودن با عين اين مراتب بودن، متفاوت است؛بنابراين ساير موج

اي ندارند، جز آن كه از نوعي به نوع ديگر منتقل شوند و ابتدا به درجه انسانيت برسند تا بتوانند به به سمت خدا حركت كنند، چاره
ها در قوس نـزول اسـت؛ البتـه گانه در قوس صعود، برعكس ترتيب آنمحضر قدسي حضرت حق واصل شوند. ترتيب اين نشئات سه

نزول ابتدايي، بدون زمان و حركت و به صورت ابداعي ايجاد شدند؛ ولي سلسله رجوع آميخته با حركت و زمـان اسـت؛  موجودات در
اش، به كون عقلي موجود بوده و در لسان شريعت هم بـه آن اشـاره شـده اسـت. به همين دليل، انسان قبل از حدوث شخصي مادي

رت، نسبت نقص به كمال و نسبت كودك بـه انسـان بـالغ اسـت. احتيـاج نـوزاد بـه كند كه نسبت دنيا به آخصدرا در ادامه بيان مي
گهواره تا زماني است كه به رشد كافي نرسيده؛ به همين ترتيب، نياز ما در اين دنيا به زمان و مكان، به سبب ضعف و نقص وجود مـا 

ها اعـم شويم و  اين، امري است كه ميان همه انساناست؛ اما با رسيدن به حدي از وجود نفساني و استقلال جوهري وارد آخرت مي
هاي مادي، هر كس به نحـو شـديدتري از موحد و مشرك و مؤمن و فاسق، مشترك است. در آن جا است كه با برطرف شدن حجاب

 نسبت به دنيا به نتيجه اعمال خود خواهد رسيد.

جا كه انسان را جامع اين اكوان ثلاثـه ره دارد. سپس آنگانه وجودي به اصل تشكيك در وجود، اشادر عبارت فوق، عوالم سه
كند، به  اصل وحدت وجود مرتبط است؛ البته اين به معناي انحصار وحدت در وجود انسان نيست، بلكه همـان طـور كـه معرفي مي

مه، مطالبي دربـاره رجـوع اي از عوالم وجود كه باشد، عين وجود آن  است. در ادابيان آن گذشت، وحدت در هر شيئي، در هر مرتبه
 آميخته با حركت و زمان انسان به سمت خدا و استقلال جوهري وي در آخرت مطرح شده كه بيانگر اصل حركت جوهري است.

نفس انسان در همه احوالات و مقامات خود ماهيت ثابتي ندارد بلكه به موازات استكمال وجودي خود مراتب مختلفي را طي 
 كند. مي

 ز تعلق به بدن و عالم طبيعت مرحله قبل ا .1

 مرحله طبيعت و تعلق به بدن  .2

 مرحله پس از عالم طبيعت و مفارقت از بدن  .3
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در مرحله نخست، پيش از تعلق به ابدان در عالم مفارقات نفوس وجود جمعي عقلاني دارند اين مدعاي صدرا مبتني بر يـك 
 خود حضور دارد. اصل فلسفي كه براساس آن هر معلولي در مرتبه علت تامه در 

در مرحله دوم، وجود نفس منوط به حصول استعداد خاصي در ماده بدن است و وقتي شـرايط مـادي لازم فـراهم گرديـد و 
 يابند. شوند و حدوث جسماني ميبدن استعداد تامي براي پذيرش نفس با نيت نفوس جزئي وارد عالم طبيعت مي

رسد و پس در پرتو اكتساب فضـائل و كرده و در قوس نزول به عالم طبيعت مي در مرحله سوم، نفسي كه از عالم تجرّد تنزل
بَلْ همُْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْـقٍ «... گردد و آيه شـريفه: كمالات نفساني در قوس صعود به عالم عقل راه يافته و با عقول عاليه متحد مي

با مطرح كردن مبحث ماده و صورت و مبنا قراردادن حركت جوهري  ه)(رحكايت از اين تحولات دارد. ملاصدرا)15) آيه 50ق ((»جَدِيدٍ
و جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء، بودن نفس معتقد است كه مراحل سلوك نفس انساني از نشئات جمادي به نباتي به حيواني تا 

اي دارد كه ظـل ه عبارتي وحدت جمعيهاي كه ماهيت او متضمن تمام مراتب و شئونات مادون است و ببه مرتبه عقلي است به گونه
 وحدت الهيه است. 

گـردد در جميـع اگر انسان درجات و كمالات خويش را به نحو اتم به منصه ظهور رساند مظهر كليه اسماء و صفات حق مـي
س صـعود از كند پس همه مظاهر از جمله انسان ملكوتي، انسان مثالي، انسـان مـادي، انسـان عقلـي، برزخـي در قـواسماء سير مي

 شوند. درجات وجود او محسوب مي

 اصل هفتم: صورت، عامل تحصل و شيئت شيء است. 
اين اصل از اصول بسيار مهم است و بـه جـز اسـفار و زادالمسـافر، در بقيـه آثـار بـه عنـوان اصـل اول مطـرح شـده اسـت. 

 گويد:صدرالمتألهين در كتاب المبدأ و المعاد مي

ي، تنها به فصل اخيرش است و بقيه فصول بعيد و اجناسش، فقط شرايط و اسبابي خـارج از تحصل هر ماهيت تركيبي نوع«
و همچنين هر مركب طبيعي كه صورتي طبيعي دارد، تحصل و وجودش به خود صورت منوّعه آن اسـت. دليـل  ]...[وجود آن نوعند 

شود. اين عـوارض، والشان موجب عدم شيء طبيعي مينياز به ماده، كوتاهي وجود در استقلال و جدايي از عوارض لاحقي است كه ز
اش امكان داشت، همان صـورت بعينهـا بـدون نقصـان، آن شـيء مشخصّه نام دارند؛ به طوري كه اگر وجود صورت شيء، بدون ماده

 )383-382ملاصدرا، المبدأ و المعاد، صص  (».بود

ل تحصل است، نه ماهيات مركب جنسي. البته اگر كمي دقت با توجه به  عبارت فوق، فصل اخير، تنها در مركبات نوعي، عام
بينيم كه اين مطلب تاحدودي روشن است؛ زيرا مركب جنسي از آن جهت كه جنس است، اصـلاً تحصـلي نـدارد و وقتـي كنيم، مي

ي را شـامل هم مركّب طبيعي و هم مركبّ صـناع» مركّب«تحصل پيدا كرد، ديگر جنس نيست و تبديل به نوع شده است؛ همچنين 
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هايي كـه شود. اگر در جمله بالا فقط مركبّ طبيعي ذكر شده، به سبب تطبيق اصل بر نفس ناطقه است و جنبه كلي ندارد. مثالمي
 كند، شاهد بر اين مطلب است:ملاصدرا در عبارات زير بيان مي

اش اش و شمشير به برنـدگيدههر مركبي به صورتش خودش، خودش است. بنابراين تخت به صورتش تخت است، نه به ما«
شمشير است، نه فلزش و حيوان به نفس خود حيوان است، نه به جسدش و ماده فقط حامل قوه شيء و امكان و موضوع انفعـالات و 
حركات شيء است و بس؛ به طوري كه اگر صورت مركبي فرض شود كه بدون ماده، قائم باشـد، شـيء بـه تمـام حقيقـتش موجـود  

كه نسبت ماده به صورت، نسبت نقص است به تمام، چون نقص محتاج به تمـام اسـت و تمـام، محتـاج بـه نقـص  است. خلاصه آن
 )187-186، صص 9همان، الاسفار الاربعه، ج  (»نيست.

 رابطه نفس با بدنِ ما 
خـاص فـردي از  كنند نه با يك بدن معين و خاص اين بـدن معـين وبنابراين صورت (نفس) رابطه ذاتي با بدن ما برقرار مي

-طبيعت و خصوصيت بدن ماست و بازوال فرد طبيعت به حال خود محفوظ است. نكات بسيار مهمي كه از اين اصل اسـتخراج مـي

 گردد عبارتند از اينكه: 

اولاً: تا نفس و صورت در خارج محقق نشود بدن ما كه خصوصيت ذاتي نفس است موجود نخواهد شد و بالتبع بدن متعـين و خـاص 
ظهور و تحقق اين خصوصيت ذاتي است در خارج تحقق پيدا نخواهد كرد. بنابراين نفس در خارج محصل بدن است علت كه 

 قريب و ما به الوجود آن است. 

همانگونه كه نفس در ساخت بدن دنيا نقش دارد در قيامت هم در ايجاد و تحقق آن مهم است ملاصـدرا ايـن مطالـب را در 
 فرمايند: ان (دقيقه) تصريح ميجلد هشتم اسفار تحت عنو

 توان به عبارات ملاصدرا: تحت عنوان المادة البدنيه و مادة مبهمه اشاره نمود. البته براي درك هر چه دقيقتر اين مطالب مي

 )27، ص 2ملاصدرا، الاسفار الاربعه، ج (نوع كامل جسماني يحصل منها و من المادة البدنيه

س و بدن: اولاً و بالذات بين نفس و بدن ما است نه بدن متعين دنيوي. لذا رابطه نفس با بدن خاص ثانياً و ثانياً: رابطة اتحادي بين نف
بالعرض است و در اثر حركت جوهري قابل گسستگي است برخلاف رابطه نفس با بدن ما به عبارت ديگـر ايـن نحـوه وجـود 

 بدن ما ذاتي و مرتبه نازله نفس است. 

بدن انسان نيست بلكه يك جسم نباتي اسـت كـه  »فكسونا العظام لحما« تا »نطفه«مادر است از مرحله جعلنا  ثالثاً: آنچه در رحم
 آيد. فقط رشد و نمو دارد و در چهار ماهگي كه نفس به آن اضافه گشت شروع به تدبير كرده و احساس وارده بوجود مي
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كند بلكه در اثر حركت جوهري نفس از تحقق پيدا نمي در زمان حدوث نفس، بدن بر نفس مقدم نيست. نفس به سبب بدن
شود. اين بـدن رسد و دراين موقعيت اطلاق بدن بر جسم نباتي ميجسمانيه الحدوث بودن به مرحله تجرد مثالي ابتدائي مي

وحـدت آن كند داراي وحدتي است كه حافظ با تغييرات مختلفي كه از دوران طفوليت تا پيري در تحت تدبير نفس پيدا مي
توان ادعـا كـرد كـه ايـن بـدنهاي مختلـف همان نفسي است كه در آن تدبير بدن ما شرط بوده و ذاتي آن هم بوده پس مي

متعين بدن يكسان است پس هويت اين بدن به نفس است كه محصل و سازنده آن از ابتدا تا انتهاسـت. ملاصـدرا در اسـفار 
وي مقدم بر نفس نيست بلكه در دنيا و برزخ نفس با اين ابدان به معيّت قيـومي قائلست كه: نه در دنيا نه در آخرت بدن اخر

 شوند.با هم موجود مي

 بدن در نشئات مختلف

براساس مقدمات گفته شده بدن در نشئه دنيا با بدن اخروي از جهات گوناگون متفـاوت خواهـد بـود كـه حكمـت متعاليـه 
تحـت عنـوان  ) 600ملاصدرا، مفاتيح الغيـب، ص  ( نمايد و در مفاتيح الغيبايزات اشاره ميهاي متعدد به اين تمدر جايگاه (ره)ملاصدرا 

اي پردازد. فلاسفة ديگر نيـز بـه ايـن بحـث اهتمـام ويـژهمي» في وجوه الفرق بين الدنيا و الاخره في نحو الوجود الجسماني«
 پرداخته است. تفاوت  21داشته اند ملامحسن فيض كاشاني در اصول المعارف به بيان 

 تواند راهگشاي معرفت تجسم اعمال در عالم برزخ و قيامت باشد: فهم دقيق اين تفاوتها مي

 

 اول: تمايزوجه 

 قوه در دنيا به معناي امكان استعدادي نسبت به فعل و قوه در آخرت به معناي فعل و قدرت است نه انفعال و قبول. 

اند پس در بـدن اخـروي فاعل است و در خارج صور خيالي و فعل قائم به نفس نفس در آخرت به قوه خيالي در شأن و رتبه
 امكان و استعداد، زمان وجود ندارد. 

انشاء صور بدون مشاركت ماده استعداد است  و به صرف اراده و انشاء است و فاعليت نفس يك طرفه است و افعـال بـه نحـو 
 گردد. اضافه اشراقيه حاصل مي

 تمايز دوم وجه

بدن دنيوي فعل از قوه اشرف است ولي در آخرت قوه اشرف از فعل است چون قوه در آن عالم به معناي قدرت و شـانيت در 
است چراكه فاعل اشرف از فعل است به جهت اينكه علت اشرف از معلول است و بين علل، علت فاعلي اشـرف العلـل اسـت ولـي در 
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به فعل، ممكن و ضعيف است و مستعدله كه واجب و فعل باشد اقوي و اشرف است دنيا قوه كه به معناي استعداد و محل بود نسبت 
 زيرا ضرورت از امكان و مستعدله از امكان استعدادي اشرف است. 

 وجه تمايز سوم:

 رسـند وفرمايد: در دنيا ابدان در اثر استعداد و حركت به حدود نفس خود ميدر مفاتيح الغيب و شواهد الربوبيه و عرشيه مي
شـود ولـي در بدن كمتر و لطيف تر مـيشود يعني از خصوصيات حسي بيتر ميتر باشد بدن هم مترقيتر و قويهر چه بدن مترقي

/ ملاصـدرا، الشـواهد الربوبيـه، ص 100ملاصدرا، مفايتح الغيـب، ص .(شوندقيامت ابدان به انشاء دفعي نفوس خلق و واجد حدود نفوس مي
 )252ص / ملاصدرا، العرشيه، 268

 گردد.گردد و مظهر بدن برزخي و اخروي ميرسد كه تابع نفس ميدر بيان ملاصدرا بدن به لطافتي مي

 وجه تمايز چهارم:

اجسام اخروي نامتناهيند و هيچگونه تزاحم و تداخلي ميان آنها نيست چرا كه مادة اخـروي و مـاده دنيـوي متفاوتنـد مـاده 
 لي ماده اخروي مبراست و بالطبع تصادم هم وجود ندارد. دنيوي مستلزم جرم خاص و مكان است و

 وجه تمايز پنجم:

-نفـس حاضـر مـي باشد تا اراده نمايد شيء اراده شده نزدانسان سعيد در آخرت چون داراي عالم تام و نفس فاعل صور مي

باشـند گردد. همه نعمتها و ثوابها در قيامت براي نفس به منزله همان صور خيالي در ذهن از اين دنياست كه وابسـته بـه نفـس مـي
اند ولي اهل جهنم كه محاط به جهنم هستند عذاب و عقاب تحت اراده و اختيار آنها نيست بلكـه آنهـا وجوداً و عدماً وابسته به نفس

 جبور و مسخر عذابند. مقهور و م

 وجه تمايز ششم:

كند كه بدن اخروي خودساخته نفـس اسـت اين وجه تمايز كه در واقع مبين تجسم اعمال است بر اين نكته مهم دلالت مي
اند پس ظهورات اين ملكات هم باقي هستند بدن دنيوي گرچه برگرفته برحسب ملكات و باقي به بقاي نفس است زيرا ملكات او باقي

كند همچنانكه ز ملكات نفس نيست اما نفس نوعي تعلق به اين بدن دارد كه ناشي از ضعف وجودي است وقتي نفس كمال پيدا ميا
شود و تمـامي اعـراض قـائم گردد و رها مينياز ميشود نفس هم از اين جسم متكاثف در ابعاد دنيوي بيكودك از گهواره بي نياز مي

 روند. از بين مي به جسم مانند كم و كيف و وضع
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 وجه تمايز هفتم:

اجساد دنيوي مركب از گوشت، خون، استخوان است و در معرض كهولت و بيماري ولي اجساد اخروي چون مركب از عناصر 
 طبيعي نيستند قابل تغيير نيستند. 

 »لاَ يَذُوقُونَ فِيهاَ المَْوْتَ إِلَّا المَْوْتَةَ الأُْولَى«جاي ديگـرو  35) آيه 35فاطر ( »لاَ يمََسُّناَ فِيهاَ نَصَبٌ وَلاَ يمََسُّناَ فِيهاَ لُغُوبٌ ...«
 .56) آيه 44دخان (

 بنابراين كون و فساد، انقطاع، نيستي، اعدام و تغيير و قبول در ابدان اخروي نيست. ملاصدرا قائل است: 

ت جسم دنيوي مظهر حجـاب و غيـب بدن دنيوي واجد جسم و عنصري است كه سنخ مقابل تجرد و واجد احكام متضاد اس
است در حاليكه نفس مظهر شهادت و حضوراستبدن دنيوي ميت بالذات است و بدن اخروي حي بالذات است البتـه حيـات او ظلـي 

پس در آخرت هيچ جسم فاقد ) 29حجر  آيه ( فرمايد: من از روح خودم در انسان دميدماست از باب سخن الهي كه در قرآن كريم مي
در آخرت نيست در حاليكه اجسام در دنيا فاقد حيات و شعورند و حيات عارض بر آنهاسـت پـس تجسـم او بـه اعتبـار مـاده حياتي 

 اخروي است. 

 وجه تمايز هشتم:

فرمايد: بدن اخروي در قيامت قائم به روح است تواند حضور داشته باشد. ملاصدرا در اسفار ميجسم دنيوي در دو مكان نمي
الاسـفار (ملاصـدرا، تواند دو معنا را برساند: و روح در دنيا قائم به بدن دنيوي است. قائم بودن بدن اخروي به نفس ميدرحاليكه نفس 

 )33، ص 9الاربعه، ج 

 الف) در آخرت بدن تابع نفس است هر جا كه نفس اراده كند و باشد بدن هم تابع آن است. 

گيـرد.  و بـدن دنيـوي در اثـر تـدبيرات اعمال و كمالات و صفات شـكل مـيب) بدن اخروي در اثر تدبيرات اخلاقي و باطني و 
گيرد. به عبارت ديگر اجسام اخروي و تمام نعمتها از قبيل باغهـا، جويهـا، ظاهري از خوردن و كار و خوابيدن شكل مي

سعادت بر همـه ها، قصرها و حوريان همگي به يك وجود موجودند كه همان وجود انسان سعادتمند است چرا كه خانه
 اينها احاطه دارد. 

 وجه تمايز نهم:

 اند در صورتيكه در بهشت اشياء ها در دنيا تابع اشياء، بيروني و خارجيشهوات و خواسته
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شود نه اينكه انسان امر موجودي را بخواهـد و ها هستند هر آنچه كه نفس اراده كند براي او حاضر و موجود ميتابع خواسته
 رت ملاصدرا در شواهد الربوبيه: طلب كند به عبا

 )383ملاصدرا، الشواهد الربوبيه، ص  (نفوس در عالم آخرت فاعل و سازنده اجسامند بر سبيل استيجاب و استلزام.

 اصل هشتم: تجرد قوه خيال 

قـوه « گويـد:بـه عنـوان اصـل هشـتم مياسفار . تجرد خيال يكي از اصول اساسي در اثبات تجسم اعمال است. ملاصدرا در 
خيال، جوهري است قائم كه نه در محلي است؛ مانند بدن و اعضاي آن و نه موجود در جهتي از جهات اين عالم طبيعي اسـت. ايـن 

ملاصـدرا، ( »قوه، مجرد از اين عالم است و در عالم جوهري متوسطي بين دو عالم مفارقات عقلي و عالم طبيعيات مادي واقـع اسـت.
 ) 191 ، ص9الاسفار الاربعه، ج 

 قوه خيال و جايگاه آن در تجسم اعمال

كنـد. يكـي از نفس انساني كه در ابتداي پيدايش خود جسماني است در اثر حركت جوهري مراحـل مختلفـي را سـپري مي
شود مرتبه خيال است، قبل از ملاصدرا همـة فلاسـفة مشـاء و اشـراق مراحل و مراتبي كه نفس در سير جوهري خود به آن نائل مي

دانستند، در حكمت مشاء و اشـراق حتـي جايگـاه ها مرتبه عقلي نفس را مجرد دانسته و نفس را در مرتبه خيال و حس مادي ميتن
اند، اما در تجرد نفس ناطقه يعني مرتبه عقلي نفس بين فلاسفه اختلافي نيست بلكـه مادي براي قوه خيال در مغز آدمي معين كرده

 سي است.اختلاف در تجرد قواي خيالي و ح

براساس حكمت مشاء و اشراق نفس در مرتبه تعقل مجرد است، ولي در مرتبه حيواني و نباتي مادي است كه با از بين رفتن 
رود، ملاصـدرا نفـس را در شود، بنابراين تمام ادراكات خيالي انسان بعـد از مـرگ از بـين مـيبدن آن دو مرتبه از نفس نيز فاني مي

داند. آنچه در اين بخش مهم و اساسي است پرداختن به اين مسأله است كه چرا ابن سينا و سهروردي و ميمرتبه حيواني نيز مجرد 
تواند نفس را در مرتبه خيال مجرد بدانند، اما ملاصدرا قاطعانه به تجرد مثالي نفس معتقد شده و سـخنان جمهـور ديگر فلاسفه نمي

به نظريه حدوث جسماني نفس ارتبـاط دارد؛ صـرف نظـر از اهميتـي كـه ديگـر  فلاسفه را به نقد كشيده است. پاسخ به اين پرسش
مباني ملاصدرا مانند اصالت وجود، تشكيك وجود و حركت جوهري در مسأله تجرد خيال دارد، نظـر وي دربـارة نفـس نيـز اهميـت 

كه هر دو با وجود اختلافـاتي كـه  گيري مسأله تجرد خيال دارد. بدون ترديد قول به قدم نفس و حدوث روحاني آناساسي در شكل
 دانند با قول به تجرد خيال سازگار نيست.دارند نفس را مجرد و روحاني مي
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 تجرد خيال مبين مجازات اخروي
اي است كه آثار متعـددي دارد چنانكه قبلاً گذشت مسأله حركت ذاتي و جوهري نفس و نيل آن به مرتبه تجرد خيال مسأله

گيرد ايـن اسـت كـه اشاره شد، اما يكي از آثار مهم آن كه از ثمرات تربيتي و اخلاقي نظريه ملاصدرا قرار مي كه به برخي از آن آثار
دانند لذت و الم نيز منحصر در لذت و براساس نظريه كساني كه نفس را جوهر روحاني دانسته و آن را تنها در مرتبه عقلي مجرد مي

اي كه توسـط شود، بنابراين هيئأت و اخلاق فضيله و رذيلهاز بين رفتن بدن متلاشي ميالم عقلي است و چون مرتبه خيالي نفس با 
ماننـد كـه روند و تنها ادراكات عقلي و كلي بـاقي مياند باقي نمانده و به تبع فناي قوه خيال از بين ميقواي جزئي نفس كسب شده

اي جزئي و نيات و اعمال جزئي كه انسان انجام داده و شاكله اخلاقـي هآن هم به اندكي از مردم تعلق دارد، در حالي كه تمام انديشه
شود، مشاء و اشراق مجبور بودند كه اينها را براي نفس عرض بگيرند كه سازد از ناحية قواي حسي و خيالي كسب ميو ذاتي او را مي

ري نفس و اتحاد خيال با متخيل و نيت با عارض جوهر نفس است، ولي در نظريه ملاصدرا تبيين دقيق يافته و براساس حركت جوه
شود، اين مسأله در سير و سلوك اخلاقـي انسـان تـأثير زيـادي گذاشـته؛ و انسـان صاحب آن عين نفس و از مراتب و شئون آن مي

ت و اعمـال شود كه هيچ عمل و نيت و تخيلي خارج از هويت ذات او نبوده، از او جدا نشده و باقي خواهند بود، و ايـن نيـامتوجه مي
 جزئي عين نفوس و هويت فرد و بلكه هويت سازند.

 اصل نهم:  قيام صدوري صور ادراكي به نفس 
صور خيالي، بلكه صور ادراكي، حـالّ در موضـوع نفـس و در محلـي «اين اصل در اسفاربه عنوان اصل نهم مطرح شده است: 

فاعل، نه قيام مقبول به قابل، همچنين ابصـار نـزد مـا انطبـاع شـبح ها قائم به نفس هستند، به صورت قيام فعل به ديگر نيستند. آن
پندارنـد، دانان ميطور كـه رياضـيمرئي در عضوي مثل جليديه و امثال آن، چنان كه طبيعيون معتقدند و نيز خروج شـعاع، همـان

، 9ملاصدرا، الاسفار الاربعـه، ج (تشود، نيسباشد؛ همچنين به صورت اضافه علمي كه براي نفس نسبت به صورت خارجي واقع مينمي
 )194ص 

مشابه همين جملات در زادالمسافرهم آمده؛ با اين تفاوت كه صدرالمتألهين آن مطالب را در اين كتاب در دو اصل گنجانده؛ 
نظرات ديگـران در  يعني مشابه عبارات ابتداي را (از صور خيالي تا قيام مقبول به قابل) به عنوان اصل هشتم و ادامه آن را كه در ردّ

باب ابصار بيان كرده، تحت عنوان اصل نهم قرار داده؛ حال آن كه ادامه مطالب اين ا صل، بيانگر فاعليت نفس نسبت به صور ادراكي 
بهترين دليل بر اين ادعـا  ) 20ملاصدرا، زاد المسـافر، ص ( دهد كه اساس كلام در آن با اصل قبلي (هشتم) يكي است.است و نشان مي

 به عنوان يك  اصل بيان شده است.اسفار همان است كه در 

شود، اين اصل از نتايج تجرد قوه خيال است؛ وقتي خيال مجرد باشد، صـور خيـالي هـم مجردنـد؛ طور كه مشاهده ميهمان
خيالي در محل باقي تواند مدركَ مادي داشته باشد. با تجرد خيال و صور خيالي جايي براي فرض انطباع صور زيرا مدرِك مجرد نمي

 شود.افتد و رابطه بين قوه خيال و صور ادراكي، رابطه فاعليت و مفعوليت ميماند؛ بنابراين ادراك به نحو صدوري اتفاق مينمي
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هاي تر است و علاوه بر صور خيالي، تجرد و قيام صدوري صورتممكن است گفته شود كه اين اصل از اصل تجرد خيال، عام
گيرد؛ اما صدرالمتألهين بر اين نكته تأكيد دارد كه نفس، يك قوه مثالي باطني دارد كه مرتبـه ضـعيف نيز دربر مي حسي به نفس را

آن، حس مشترك است كه در صدور صور حسي توسط نفس، نقش دارد و مرتبه قوي آن، يعني خيال، صور محسـوس قبلـي را كـه 
اند كه از تجرد آن طبق اين مبنا، حس مشترك و خيال در حقيقت، يك قوه كند؛اكنون غايب از حواسند، به نحو صدوري احضار مي

توان تجرد انواع صور ادراكي، اعم از خيالي و حسي و همچنين فاعليت اين قوه نسبت به صور ادراكي را نتيجـه گرفـت؛ بنـابراين مي
 توان گفت كه اين اصل، اصل مستقلي نيست، بلكه از فروعات اصل قبل است.مي

بايد توجه داشت كه جميع متصورات آدمي اعم از عقليات و كليات و مـدركات قـائم بـه جهـت «گويد: صدرا در اسفار ميملا
جزيي بدن از جزئيات و حسيّات در جميع نشأت وجودي چه در دنيا و چه در برازخ و چه در آخرت يعنـي قيامـت خـارج از حيطـة 

ات چه ادراك بصري و چه سمعي و غير از اين دو از مدركات داخـل در وجـود و وجود و سلطة ممكلت انساني نيست لذا مدركَ بالذ
واقع در صقع نفس مدركِ است نه امري منفصل الذات و امري خارج از عالم نفس انساني، مـدركَات خـارجي و معلومـات خـارجي و 

ت ادراكي اگرچه صورت حسـي و جسـماني معلومات بالعرض و صور قائم بمواد و حال در استعدادات مدخليت در اعداد دارند و صور
متقدر باشد امري مجرد از مواد و استعدادات است و مفاض است از باطن ذات نفس و ملاك خروج نفس از قوه و استعداد به فعليـت 

جسماني است و انسان در ابتداي وجود در مقام ادراك امور خارج از ذات خود احتياج به مشاركت مواد و صور داراي وضع و محاذات 
دارد. و در مقام رجوع به عالم برزخ و قيامت جميع اين ادراكات قائم به جهت غيب نفس و باطن روحند. و نفس بعد از خلـع جلبـاب 
بدن هرچه را ادراك نمايد بدون مشاركت جهت قابل مشهود نمايد. لذا در آخرت انسان به آنچه كه اشتياق دارد به نفس تصور بـراي 

نمايـد از شود. و آنچه را كه انسان در آن عالم مشاهده مـينفس تصور او، امري غير از حضور و شهود متصور نميشود و او حاضر مي
انواع نعم الهي و منشأ الذات اخروي از حور و قصور و انهار و اشجار و ... و انواع صور مبدء عذاب و الم روحي و جسماني از آتش دوزخ 

 )192-191، صص 9ملاصدرا، الاسفار الاربعه، ج  (»رج از وجود نفس نيستند.و حيات و عقارب و زقوم، اموري خا

كنـد و ور شده و بظاهر انسان سرايت مـيلذا عذاب آخرت از عذاب دنيا شديدتر است چه آنكه آخرت از بواطن و قلوب شعله
مقام چشيدن طعم عذاب دنيوي اصلاً متاثر نمايد و چه بسا كه باطن نفس در سوزاند و به باطن بدن سرايت ميناردنيوي ظاهر را مي

از همين باب است كه بهشت و دوزخ در داخل حجب سماوات است و »تَطَلِعُ عَلَي الاَفئِدَه«نشود ولي در آخرت به نص قرآن مجيد 
 زمين بهشت كرسي و سقف آن عرش رحمان است و چون قابل اشارة وضعي و حسي نيست از چشم ما مسـتور اسـت پيـامبر اكـرم

مراد از اين كلام آن نيست كه آخرت داراي فضايي مكاني و مـادي  »اِنَ اَرضَ الجَنَّةَ كُرسيٌ وَ سقَفُها عَرشُ الرَحمنِ«فرمودند: مي
است بلكه مراد آن است كه عرصه رحمت حق وسيع است و در باطن اين عالم قـرار دارد و تنـاهي جسـماني نـدارد. و حجـاب بـين 

 وجود عالم شهادت مطلق است كه دنيا باشد.آخرت و نفوس انساني ، 
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 ارتباط اصل نهم با تجسم اعمال 

باشند مبناي قيام صـدوري در اصل نهم و هشتم از مقدمات اثبات تجسم اعمال هستند و از مقدمات تاسيسي براي آن    مي
ايشان است. اين اصول به صـورت مسـتقل توان گفت از ابتكارات باشد و     ميبحث وجود ذهني از مباني محكم حكمت متعاليه مي

شود. صـدرا نفـس را فقط در اسفار و زاد المسافر آمده است. در اصل هشتم ،تجرد قوه خيال معلوم شد حالا فاعليت آن هم ثابت مي
و از نقـص داند كه نفس با هر ادراك به تدريج از قوه به فعـل جسمانيه الحدوث و در عين حال موجود و ذو مراتب داراي حركت مي

-شود و در اثر اين اتحاد، حقايق را شـهود مـيرسد. نفس ناطقه در مقام صعود و ترقيّ وجودي با عقل فعاّل متــحد ميبه كمال مي

 داند.كند. صدرا به اعتبار اين ترقي، ملاك تعقل را اتحاد با عقل فعّال و شهود و قبول صور مي

لي افاضه شده از جانب عقل فعاّل است ولـي وقتـي بـه عقـل فعـّال متصـل عق»قابل صور«نفس تا وقتي عقل هيولاني است 
اضافه اشراقي نفس بـه ذوات و صـور  )259، ص 9ملاصدرا، الاسفار الاربعـه،  ج  (گرددمي شده قادر به انشاء »فاعل و خالق صور«گرديد 

 خواند.عقلي واقع در عالم ابداع را موجب ادراك صور عقليه مي

گفتنـد: و اصل(تشكيك وحركت جوهري) به دو جهت در ردّ نظـر ادراك نـزد مشـايين اسـت مشاييــــن مـيدر واقع اين د
شود تا به تجردّ عقلي برسد هرچـه ايـن ادراك از حسـي بـه خيـالي و مي  دي شروعاولادراك حسي و مادي با استعانت از معلوم ما

اين مراحل يك نحوه تعلقّ به ماده وجود دارد. دوم: ادراك از مرتبـه  شود. و در همهتر ميوهمي برود ماديت او كمتر و تجرّدش قوي
 حسي تا تجرد عقلي آن به نحو تقشير است.

گويد كه اولاً ادراك به نحو خلق و ايجاد است و نه تقشير و تجريد قيام صور به نفس صدرا در بيان اين دو نظريه مشايين مي
شـود. ثانيالًزومـاً صـدور شود و از طريق اين اتحاد، فاعل و خالق صـور مـيمتحد مي قيام صدوري است نه حلولي، نفس با عقل فعال

تواند مادي هم باشد، موطن اين صـور مخلوق نفس، مسبوق به ماده نيست. اين مخلوق ادراكي نفس،يا مجرد است ودر عين حال مي
دايي اين صور مخلوق مجرد و مثالي در صقع خـود نفـس تواند در عالم خارج هم باشد. در مراحل ابتتواند در صقع نفس باشد ميمي

 تواند باشد.تر به صور مادي و در عالم خارج هم مياست ولي در مراحل قوي

 اصل دهم: تحصل صور و مقادير بدون مشاركت ماده 
ان تحصـل توان از مهمترين اصول در اثبات تجسم اعمـال آن را بـه حسـاب آورد. وي در ايـن اصـل بـر امكـمي اين اصل را

كند. در تفسير صـدرالمتألهين بـر سـوره يـس هاي مقداري و اشكال از جهات فاعلي و بدون مشاركت ماده عنصري تأكيد ميصورت
يابنـد، از مبـدأ بـه طور كه از مبدأ به حسب استعداد قابل و جهات انفعـالي حصـول ميها و مقادير، همانصورت«چنين آمده است: 

فاعل و حيثيات فاعلي و بدون مشاركت هر نوع ماده و بدون شرط بودن هر نوع حركتي و استعداد هـر صرف جهات فعلي و تصورات 
شوند. وجود افلاك و ستارگان و كلي طبيعي و نوع، وقتي كه از مبادي عقلي به محض تصور كيفيت وجود و نوع عنصري، حاصل مي

آينـد، از هـا بـه وجـود ميعقلي به محض تصور كيفيت وجود و نظام آن آيند، از اين قبيل است؛ كه از مباديها به وجود مينظام آن
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طور كه گاهي اوقات، تا زماني كه نفس در اين دنيا است، و هم در عالم انسـاني تـأثيراتي دارد، حكـم تعقـلات اين قبيل است؛ همان
ملاصـدرا، تفسـير القـرآن  (»ينچنـين اسـت.مبادي در سببيتشان نسبت به وجود اجرام و اشكال و حكم تصورات نفس در عالم آخرت، ا

 )378، ص 5الكريم، سوره يس، ج

شوند، صور خيالي صادره از نفس است كه نه در مغـز اي از اين صور كه بدون مشاركت ماده و به نحو ابداعي حاصل مينمونه
اين عالم قرار دارند و از حواس مـا غايـب  حلول دارند و نه در قوه خيال و نه در عالم مثال كلي، بلكه در صقع نفس و خارج از اجسام

تـوان گفـت هستند، ملاصدرا اعتقاد دارد كه عالم نفس و عالم حس، ذاتاً و به حسب وضع از دو جنس متباين و كاملاً مختلفند. نمي
مخلوقـاتش در  توان گفت نفس نسبت به بدن و يا خداوند نسبت بههر كدام نسبت به ديگري در چه وضعي قرار دارد؛ چنان كه نمي

بيند، آثـار كند، با صوري كه توسط مشاعر باطني ميكجا قرار دارد؛ در عين حال، بين صوري كه انسان با حواس ظاهري مشاهده مي
شود؛ البته اين، به خاطر غرق شدن نفس در ظواهر حسي اين دنيا و ضعف همت او اسـت. اگـر وجودي و عيني حسيات مترتب نمي

ها و كند و اشتغال نفس را به فعل و انفعالات قوا برطـرف سـازد و قـوايش را منحصـر در خيـال كنـد، صـورتانسان همتش را قوي 
 تر از محسوساتكند، در غايت قوام و قوت وجودي خواهد ديد؛ حتي قوياجسامي را كه با قوه خيال مشاهده مي

 رابطه تجسم اعمال و اصل دهم 

ل بسيار مهم بايد يك نكته اساسي تبيين گردد و آن اينكه خالقيت نفـس دو گونـه براي تبيين رابطه تجسم اعمال با اين اص
 است: 

 الف) خلق مجرد و مخلوق مجرد 

 ب) خلق مجرد و مخلوق مادي 

شـود نفـس توجه به اين نكته ضروري است كه مفاد اين اصل بسيار مفيد است و در بحث معاد كارآيي دارد. وقتي گفته مـي
گويد كه حتماً كند، يعني صحبت از خلق و نه مخلوق و فاعليت فاعل و نه مفعول است اين اصل نميماده مي خلق صور بلا مشاركت

اند ولي اين اصـل مخلوق نفس بدون ماده است گرچه اين صور خيالي مخلوق در صقع نفس مطابق موطن آنها كه مجرد است مثالي
كند اين است كه خلق اين صور مسبوق و محتاج به ماده نيست ادعا مي نظر به خصوصيات صور مخلوق ندارد. و غايت آن چيزي كه

 اند يا مجرد، لابشرط است.اما نسبت به اين صور مخلوق در خارج صقع نفس كه آيا مادي

طور مـوطن و صـقع تحقـق دليل آن اين است كه اشتراط ذات صور به ماده يا عدم آن، مبتني بر قوت نفس و فاعل و همين
كند لذا ايـن صـور هـم مثـالي و رد. هر نفسي در قوه خيال خود در مراحل ابتدايي، خلق اين صور در صقع ذات خود مياين صور دا

كنـد ايـن تر كه نفس قادر به خلق صور در عالم خارج و بيرون از صقع مثالي و خيالي متصـل خـود مـياند. اما در مراحل قويمجرد
كند در يك لحظه در چند مكان هـم بـا روح و هـم جسـمش ه كسي كه طي الارض ميخواهندبود. بصورت نمونمخلوقات هم مادي 
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وجود دارد. يعني به صرف تصور و خيال وجودش در مكان ديگر هم با روح و هم با جسمش ـ بـه يـك نحـوه مـادي و نـه مثـالي ـ 
 شود. محقـق مي

بدن خود و بـدون مشـاركت مـاده، آن را در عـالم نفس در قيامت كبري از طريق قوه خيال با تصور «گويد:صدرا در اسفارمي
يعني بـين   )197، ص 9ملاصدرا، الاسفار الاربعه، ج ( »كند كه خلق اين بدن، مجرد ولي مخلوق مادي و جسماني است.خارج ايجاد مي

باشـد ولـي شـود كـه خلـق و خـالق مجـرد خلق و خالق مجرد از يكطرف و مخلوق هم مجرد باشد از طرف ديگر تلازمي نيست مي
كند. اين نفس در هر عالمي موجـود شـود مخلوق مادي باشد. ولي بر عكس محال است، زيرا فاعل جسماني مخلوق مادي ايجاد نمي

ناپـذير اسـت ولـي طلبد. لذا نه صورت از ماده و نه نفس از بدن جسماني انفكـاكاي خاص را ميبه طبق مقتضاي ذاتش، بدن و ماده
اي و عالمي، مادّة مناسب خود را خواه لطيف يـا غلـيظ ن بدن به وسيله صور خيالي خود در خارج در نشئهتحقق اين نفس و خلق اي

اي عنصري كه در مقابل صورت و يا ماده اخروي كه با صورت اخروي سازگار و تابع آن است. از شواهدي كـه بـراي طلبد، يا مادهمي
كنند يعني قوه خيـال نيا است. وقتي اين بزرگان خلق صور مادي در عالم خارج ميتوان آورد اولياي الهي در همين داين ادعـــا مي

شـود. مثـل احيـاي و صور خيالي صادر از نفس آنان مجرد است. با اين حال صورت مصدور از نفس آنان در خارج، مادي محقق مـي
اكي و استبعادي است كه در آخرت كـه نشـئه وقتي اين امور در اين دنيا ممكن و ميسر باشد چه ب (ع)اموات به دست حضرت عيسي

 فاعليت است و همه امور مبتني براي اراده و مشيت و اشتهاي فاعل است. ابدان صادر از قوه خيال نفس مادي نباشند.

منظور ايشان اين است كه شأن فاعليت خداوند اين است كه خودش و فيض او و ايجادش همگي مجرد باشند بـا ايـن حـال 
 شود مثل خلق آسمان و زمين.جد او بصورت مادّي در خارج متحقق ميمستفيض و مو

در اين صورت در قيامت هم،در خلق بهشت و جهنم به همين صورت است . خلق او مجرّد ولـي مخلـوق او در خـارج مـادي 
ج مـادي باشـد ممكـن اخروي است. و اين حكايت از اين اصل دارد كه فعل و خلق و ايجاد مجرد ولي مفعول و مخلوق در عالم خـار

است و از طرف ديگر نفس ناطقه انسان مظهر فاعليت و خلافت الهي خدا در دنياست مثل احياي اموات كه توسـط حضـرت عيسـي 
 صورت گرفت. (ع)مسيح

 ارائه برهان 

ائم بـه نفس انساني در مرتبه قوه خيال خود نسبت به صور خيالي خود جنبه عليّ و مصدري دارد و اين صور هم معلول و قـ
هـا نه محالات ـ محدود به حدي نيست، بلكه اين محـدوديت ذات نفس هستند. از طرف ديگر دائره و حيطه عليتّ در امور ممكن  ـ

گردد. پس محدوديت وصف به حال موصوف، به عليت است كه نفسي باشـد و نـه خـود وصـف عليـت. لـذا به ذات خود نفس بر مي
شود به حدود حسي و نهايتاً خيـالي است چون واجد نفس ضعيف است ادراك او هم محدود مي كودك كه در مراحل ابتدايي ادراكي

-به صورت انطباع صور تا بر مبناي تشكيك و حركت جوهري به مرحله بالاتر برسد كه اين نحو ادراك خيالي او به جهت قوّت نفـس

 ود. تر به مصدر واقع شدن براي صور ادراكي تبديل شاش در اثر تجرّد قوي
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شود كه ظرف تحقق معلول يعني صور ادراكي و خيالي نفـس جـز در صـقع محدوديت و ضعف نفس در اين مرحله باعث مي
كننـد ولكـن اگـر نفـس از ايـن رسند در اين مرحله توقـف مـيذات خود نفس نباشد و اكثر انسانها حتي به مرحله پيري هم كه مي

رود، يعنـي از تر شده و هم ظرف معلولات نفس بـالاتر مـيرت ادراكي خود هم قويتر شد به تبع قوّت نفس در خلق صومرحله قوي
كند در اين مرحله نفس به اذن االله تعـالي آيد و لذا خلق اين صور مثالي در عالم خارج ميظرف خيال متصّل نفس به عالم خارج مي

كنـد لـذا بـه صـرف قدر حدّ وجودش ـ ظهور و قوتّ پيدا ميجنبة ظلّيت در فاعليّت الهي و در اتصاف به اوصاف و اسماء الهي  ـ به 
تر شد بالتبع جنبه شود. اما اگر اين نفس از اين مرحله هم بالاتر آمد و قويها ميدهد و يا عالم به اسرار انساناراده،مريض را شفا مي

 كند.در عالم خارج مي شود. در اين مرحله ديگر نفس خلق صور مادي و جسمانيتر ميعليّ او هم در خارج قوي

آيـد و شود كه مُنْشأ از صقع نفس مجرّد، بدون مشاركت ماده به وجود مـيايجاد صور مادي، به آن نحوه از ايجـاد اطلاق مي
لكن مخلوق در خارج ماديّ وجسماني تحقق پيدا كرده است. و اين به سبب قوتّ نفس و عليّت آن در اين عالم دنياسـت. لـذا هـيچ 

 و محدوديت عقلي از اين عليّت براي نفس نيست. البته در اين دنيا اين مرتبه و مقام اختصاص به انبياء و اولياء الهي دارد.گونه منع 

حد وسط اين برهان، عقلي، عليّت نفس است و براي نفس هم حديقف نيست و تا مرتبه ما لا حدلـه راه كمـال بـاز  اسـت و 
ظهر فاعليّت الهي و رقيقه آن فاعل حقيقي است طريق براي او تا مرحله فاعليت مبدا و حجاب و مانع خود انسان است. چون نفس م

اش نخواهد رسيد. حالا وقتي نفس بـا حيثيـت تعليلـي و فـاعلي حقيقت باز است. اگرچه به آن حقيقت و مبدأ به لحاظ فقر وجودي
ضرروه در نشئه آخرت كه هم عالمي مبتني بر اراده و نياّت و خود در اين دنيا بتواند مخلوق مادي و جسماني در خارج ايجاد كند. بال

تواند خلقتي مادي از خود در آن نشئه خارج و عالم عـين تر از دنياست ميجنبه فاعلي است و نه قابلي، و هم مقتضاي آن عالم قوي
رسد كـه بـه اذن عارف به منزلي ميداشته باشد. و از آن جمله خلقت بدن جسماني ومادي خود است. در عرفان هم (مقام تلبيس)، 

 االله تعالي قادر به خلق هرگونه صوري از خود در عالم خارج است.

با توجه به اصولي مانند حركت جوهري و تشكيك در وجود، نفس موجودي اسـت داراي مراتـب و شـوون ذاتـي و تحـولات 
با فاصله گرفتن از مرتبه مادي و غلبه تجرد و وحـدت،  كند وجوهري كه به تدريج از كثرت بالفعل و مرتبه عقل هيولاني حركت مي

باشـد شود اينجا بحث اتحاد عاقل و معقـول كـه از ابتكـــارات صـدرا مـيشود. نفس با صور معقول متحد ميعقل و عاقل بالفعل مي
بزواري نيامده اسـت و در آيد اين اصل از اصول مهم است و در همه كتابهاي صدرالمتالهين آمده است ولي در آثار حكيم سپيش مي

توانـد در عـين وحـدت بسـاطت، شود مـيگوئيم نفس بر اثر حركت جوهري هرچه وجودي كاملتر ميبحث اتحاد عاقل و معقول مي
جامع مفاهيم بيشتري باشد. چنان كه نفس مجرد تام، جميع معاني موجود و متفرق در جماد و نبات و حيوان و عقل مجـرد و نحـو 

شود. خداوند نفس انساني را بـه نحـوي رود تا جايي كه فاعل صور خياليه ميرد. نفس در جهت استكمال پيش ميجمعي در خود دا
خلق كرده است كه قادر به خلق صور باطني در ذات خود باشد. خلق به معناي صدور است. خصوصيت اين نفس آن است كه وقتـي 

بينيم بحثهاي اتحاد نفـس بـا ر و علم همانا، ايجاد آن صورت همانالذا ميكند (طبق نظر دقيق صدرالمتالهين)تصوچيزي را تصور مي
عقل فعال و اتحاد عاقل و معقول كه از ابتكارات مهم صدرا است، بيشترين تأثير را در معاد جسماني دارد زيرا اين دو اصـل مـا را بـه 
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خود و خصوصيات خود آفريـد، بـه ايـن معنـا كـه از كنند كه نفس فاعل است خداوند متعال نفس را به مثل اين نتيجه رهنمون مي
 حيث ذات مجرد است. 

 :اصل يازدهم: فاعليت نفس 
هاي غايب از حواس بدون مشاركت مواد دارد و هر اي آفريده كه قدرت بر ابداع صورتخداوند متعال نفس انسان را به گونه«

باشـد و حلـول و اتصـاف از شـرايط ين حصولش براي فاعلش ميواسطه ماده صادر شود، حصول في نفسه او عصورتي كه از فاعل بي
؛ بنابراين نفس در ذات خود عالمي مخصوص بـه خـود از جـواهر و اعـراض و اجسـام فلكـي و عنصـري و انـواع ]...[حصول نيستند 

كند كه جز ايي خلق مياند كه هر انساني با وهم، در قوه خيال خود چيزهجسماني و اشخاص مجرد دارد. بعضي از بزرگان عرفا گفته
ملاصـدرا، الشـواهد الربوبيـه،  .[كند كه در خارج از محل همت، موجودند. در آن، وجودي ندارند و عارف با همتش چيزهايي را خلق مي

 »]..724ص 

س را صدرالمتألهين معتقد است كه هر چند خداوند منزه است از اين كه مثل و شبيه داشته باشد؛ اما مثال دارد. خداوند نفـ
كند مثالي براي ذات و صفات و افعال و پلكاني براي معرفت خود قرار داده است؛ بنابراين نفس در عالم خود هر چه بخواهد، اراده مي

شـود؛ مگـر در اش، اثر خارجي بر ايـن صـور مترتـب نميآفريند؛ منتهي در حيات دنيوي به خاطر ضعف وجوديو هر صورتي را مي
شان، قادر بر ايجاد صوري هستند كه آثار خـارجي و عينـي لت شدت اتصالشان به عالم قدس و سعه وجودياصحاب كرامات كه به ع

شود. در عالم آخرت براي عامه مردم، اعم از سعادتمند و شقي، چنين قدرتي وجـود دارد، هـر كـدام متناسـب بـا ها مترتب ميبر آن
مانـد. اند؛زيرا در آخرت بين قوه خيال و احساس فرقي بـاقي نميكه كسب كردهاعمالي كه در اين دنيا انجام داده و اخلاق و ملكاتي 

صدرالمتألهين علت اين امر را در زادالمسافر در ضمن اصل نهم بيان كرده است: (قوه خيال ـكه خزانه حس است ـ قوي شده، ضعف 
كند كه بـا ، نفس با قوه خيالي خود همان كاري را مياند؛ بنابراينو نقص آن از بين رفته، حجاب برداشته شده و قوا با هم يكي شده

شوند. ديد. قدرت و علم و شهوتش يك چيز ميبيند كه با چشم حس ميدهد و با چشم خيال آن چيزي را ميساير قوايش انجام مي
هاي نفس ت و خواستهباشد، بلكه بهشت چيزي جز شهواها نزد خود ميها و احضار آنهايش همان قدرتش بر آنپس ادراك خواسته

ملاصدرا، المبـدأ و المعـاد،  ») 71) آيه 43زخرف ( ...وَفِيهاَ مَا تَشْتَهِيهِ الأْنَفُسُ وَتَلَذُّ الْأعَْيُنُ  « ...فرمايد: نيست؛ چنانچه حق تعالي مي
 392-391صص 

 نتيجه گيري
توان كـرد، بـه م) براي اثبات تجسم اعمال مياي كه از مجموع اين چند اصل به هم مرتبط (اصل هفتم و هشتم و نهاستفاده

تواند بدون مشاركت ماده بـه ايجـاد صـور مقـداري اين صورت قابل بيان است: نفس انسان پس از رسيدن به مرحله تجرد خيالي مي
و است؛ اما اين، پايان بپردازد. در غير انسان كامل، تا زماني كه نفس، تعلق به اين بدن دنيوي دارد، اين توانايي محدود به صقع ذات ا

برد، مربوط به بعد از مرگ و قيامت كبري است. نفس پس از مرگ، در برزخ از حيـث اي كه ملاصدرا از اين اصول ميراه نيست. بهره
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توانـد در عـالم خـارج، صـور گونـاگون خلـق كنـد. از جملـه شود و بدون نياز بـه اسـتعداد و مـاده، ميتر ميتر و قويوجودي، قوي
توانـد مراحـل بر پايه اين اصول ،انسـان بـه عنـوان كـون جـامع مـي كند، بدن خود او استهايي كه نفس در آخرت خلق ميصورت

شـان بـه گوناگون وجود جوهري را از جماد تا تجرد تام با سير تكاملي بگذارند و اما نفوس ناقص به دليل نـوعي تناسـب و وابسـتگي
خواهند داشت، يعني براساس تجرد خيال و امكان صدور صور و مقادير از نفس و قوام ايـن  جسم، اجسام خود را با تخيل همراه خود

كنند و از ديدگاه حكمت متعاليه،آنچه در رستاخيز صور و مقادير با نفس، اين نفوس ناقص اجسام متناسب خود را با تخيل ايجاد مي
   كه امام خميني مي فرمايد چنان. آيد از نظر نفس و بدن عين انسان دنيايي استبه صحنه مي

باشد؛ بلكه آن، بدني است كه نفـس، خـودِ آن بـدن بدن نفس در نشئه آخرت، معلول آن نيست و به فعاليتش مخلوق نمي«
باشد و ممكن نيست شيء به فعاليت خـودش موجـود شـود؛ زيـرا ايـن، است و ايجاد واعدام آن، مساوق اعدام و يا ايجاد خودش مي

توانـد باطل است. ما بر مدعيان چنين فعاليتي منكر هستيم؛ گرچه به فعاليت نفس قـائليم تـا آن جـايي كـه مي مستلزم دور صريح
ظميه را به اذن ربّها القادر ايجاد كند؛ چنان كه در عالم طبيعت بـر خلـق صـور خياليـه و اشـكال معاليل جرميه و اجسام و مقادير ع

 »محسوسه، قادر و تواناست.
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